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  واژه هاي جديد چگونه ايجاد مي شوند؟

يكي از طرق جالب پرداختن به مسايل تكواژشناسي پاسخگويي به اين پرسش است كـه  

،واژه هاي جديد چگونه به وجود مي آيند؟با آزمودن فرايند ايجاد واژه هـاي جديد،بايـد   

  .بتوانيم اصول عام و بنيادي سازي را كشف كنيم

  ابداع واژه هاي جديد

اين،اغلب هنگامي رخ مي دهد كه .اي جديد و بي سابقه پيوسته وارد زبان مي شوندواژه ه

مي كنند تا اشياء نوپديدي را نام نهند كه ) ابداع(سخنگويان واژه هاي جديدي را كشف يا

 radarبراي مثال،واژه هاي ابداع شده اي همچون .بر اثر تحولات صنعتي ساخته مي شوند

 ،laser  ،kleenex   وxerox  افزوده هاي جديد به زبان انگليسي هستند.  

هـر يـك از حـروف ايـن واژه     :واژه هـاي اختصـاري هسـتند     laserو   radarواژه هـاي  

از تسلسـل    laserبراي مثـال واژة  .حرف يك واژة كامل ديگر است)يا دومين(ها،نخستين

اختصاري است   laserو واژة .برگرفته شده است،  radio detecting and raningواژه هاي 

  :از

light amplification (by) stimulated emission (of) radiation   .    ذكر ايـن مطلـب مهـم

است كه هر چند اين قبيل واژه ها در اصل بـه عنـوان واژه هـاي اختصـاري ايجـاد مـي       

شوند،سخنگويان بزودي منشأ ايجاد آنها را به فراموشي مي سپارند،در نتيجـه واژه هـاي    

  .ي به واژه هاي مستقل جديد تبديل مي شونداختصار
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فرايند ايجاد واژها ي اختصاري نوعي فرايند مخفف سازي يا كوتاه سازي واژه است كه در 

به منزلة يكي از طرق ) شايد در سطح جهان (حال حاضر به گونة فزاينده در جامعة آمريكا

ريكاييها،صـورتهاي مخففـي   واژه سازي مورد استفاده قرار مي گيرنـد در بسـياري از آم  

،در اثر سـبكهاي غيـر رسـمي،زماني جـايگزين وارژه هـاي بلنـدي ماننـد         TVهمچون 

TELEVISION  اين صورت مخفف واژة نو بنيادي است كـه هـم اكنـون بـه     -شده است

  .كارگرفته مي شود

د مي نامند،و هرچن  VDخوانده مي شود،بيماريهاي مقاربتي را   IDانواع كارتهاي شناسايي

را براي ايجـاد دلالـت بـر آب پرتغـال بـه كـار مـي          Ojزماني به شوخي صورت مخفف 

  profصورتهاي مخففي همچون .برند،اكنون كاربرد آن در سطحي گسترده آغاز شده است

هـم    gasolineبـراي نمايانـدن     mathematic   ،gasبه عوض   professor   ،mathبه جاي 

تاه سازيها را گاه قيچي كردن نامند،زيرا بدين طريـق واژه  اين كو(اكنون كاربرد عام دارند

  ).قيچي شده و كوتاه مي شوند

،كه شايد معروفترين واژة زبـان   OKبحث مربوط به واژه هاي ابداع شده بي اشاره به واژة 

انگليسي در سطح جهان باشد و تقريباً به يك واژة بين المللي تبـديل شـده اسـت،كامل    

  okبر اساس يك نظر،.توجيه منشأ اين واژه دهها نظر ارائه شده استدر مورد .نخواهد شد

است كه نام يكـي از سـازمانهاي حـزب دمكـرات اسـت،يعني        Old kinderhookمخفف 

محل   kinderhook(از رئيس جمهور ون برن پشتيباني كرد 1840باشگاهي كه در انتخابات 

يعنـي    all korrectمخفـف    okگر،مطابق نظري دي).تولد ون برن در ايالت نيويورك است

در انگليسي آمريكايي در   OKثابت شده است كه واژة .است  oll correctنگارش طنزآلود 

به كار برده شده است،و نظر داده مي شود كه ممكن است با صورت مخفـف   1830سالهاي 

در هـر  .به كار برده مي شود،در ارتبـاط باشـد    don,t knowكه به جاي   .D.Kديگر،يعني 



  ٣

  OKصورت،در مورد همة نظرها ترديد وجود دارد و نكتة مهم اين است كه واژه هايي مثل 

اين كه در سبكهاي غير رسمي .واژه هاي كامل به نظر مي رسند،نه صورتهاي مخفف  TVو 

نگاشته ميشود،خود گـواه بركاربردشـان بـه      okey ,teeveeصورت نوشتاري آنها به گونة 

  .مل استمنزلة واژه هاي كا

نمايانگر شيوة ديگري براي ابداع واژه هـايي اسـت كـه قـبلاً       kleenex , xeroxواژه هاي 

در اين شيوه نام تجاري كالاي بخصوصي براي ناميدن كالاهاي مشابه بـه  .وجود نداشته اند

نام دستمال كاغذي بخصوص است كه تـا كنـون كـلاً بـه       kleenexمثلاً واژة .كار مي رود

نام شركتي است كـه  ) زيراكس( xeroxيا واژة .ل كاغذي به كار برده مي شودمفهوم دستما

دستگاه فتوكپي معروفي را توليد مي كند، و به رغم خواست خـود ايـن شركت،اصـطلاح    

زيراكس ارتباط نام تجاري خود را از دست داده است و كلاً براي مشـخص كـردن فراينـد    

حتي در گفتار بي قيد ممكن )  I  xeroxed a letterمثلاً در ( فتوكپي گرفتن اطلاق مي شود

  .نيز بشود)  IBM xerox(است صحبت از خريدن زيراكس آي بي ام 

براي :واژه هاي جديد ممكن است با به كارگيري انواع فرايندهاي امتزاجي نيز توليد شوند

  select ,electric (،brunchامتزاجـي از  motor hotel (،selectric  )برگرفته از ( motelمثال 

  ). economics,reagonامتزاجي ازlnch,breakfast (،reaganomics ) امتزاجي از(

  

  

  

  

  

  تركيب و تركيب سازي
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مي توان با تمسك به فرايند معروف بـه  ) به گونة بسياري از ساير زبانها(در زبان انگليسي

در ايـن  .وردتركيب و تركيب سازي،از واژه هاي موجود در زبان واژه هاي جديدي پديـد آ 

نشان داده شده است،واژه هاي منفـرد را   1-2فرايند واژه سازي،به گونه اي كه در جدول 

بـه    manبا اسم   apeبراي مثال،اسم .مي توان به يكديگر پيوست و واژة مركب ايجاد كرد

تركيب شده و اسم   roomبا اسم   sickبه كار مي رود،صفت   ape-manصورت اسم مركب 

-redصفت مركب   hotو صفت   red را پديد آورده است،از تركيب صفت  sickroomمركب 

hot  ارائه  1-2نمونه هاي ديگري از تركيبهاي زبان انگليسي در جدول .به وجود آمده است

تركيـب  ) هسته(براي مثال،راست ترين عنصر). 1982برگرفته اي از سلكيرك (شده است

hig chair  ين عضو تركيب راست تر.نيز يك اسم مي باشدover do  فعـل  (يك فعل است

do (در نتيجه كل اين تركيب يك فعل مي باشد،.  

و   bathroom towel - rackشمار عناصـر واژه هـاي تركيبي،بـه گونـه اي كـه مثالهـاي       

community center finance committee       در .نشـان مـي دهند،محـدود بـه دو نيسـت

مـثلاً مـي   :گليسي از محدوديتي برخوردار نمي باشدواقع،فرايند تركيب سازي در زبان ان

را درسـت    sailboat riggingآغاز كرد و بسادگي تركيب   sailboatتوان از واژه هاي مثل 

 sailboat  rigging design   ،sailboat  rigging design trainingكرد و از آن نيز تركيبهاي 

  ،institude   ،rigging design training sailboat  و غيره را به وجود آورد ،.  

به صورت واژه اي كه بين :تعجب آور اين كه واژه هاي مركب به سه صورت نوشته مي شوند

واژه هاي تشكيل دهنده اش تيره باشد،و به صورت واژه اي كه بين واژه اي تشكيل دهنده 

ه واژة مركب هم  high jumpو  bathroom  ، ape-manبراي مثال .اش فاصله پديدار گردد

تيره هنگـامي  .قراردادهاي مربوط به واژه هاي تركيبي در زبان انگليسي ناپايدارند.هستند
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به كار برده مي شود كه تركيب نو پديـد كـم رواج باشـد،هرگاه تركيـب از رواج و ثبـات      

  .بيشتري برخودار گردد،اغلب بدون تيره و بي فاصله نوشته مي شود

، كه در نوشته هـاي نخسـتين نيمـة      black - bordورت نخست به ص  black boardواژة 

در زبان انگليسي قاعده براين است كه .سدة كنوني يافت مي شود، نگاشته مي شده است

به صورت يك واژة   community center finance committeeتركيبهاي چند واژه اي،مثل 

لمـاني بـه مراتـب ثابـت     برعكس،قراردادهاي مربوط به نوشتار آ.واحد نگاشته نمي شوند

  :هستند،كه در آن هم تركيبهاي دو واژه اي به صورت يك واژه نگاشته مي شوند

versicherungsgesllschaft  " شركت بيمه" feurundlebensversichernngsgesellschaft" 

  . "شركت بيمه عمر آتش

اي مركـب دو  براي مثال،تكية اصلي اسم ه.تركيبهاي خاص،الگوي تكيه اي ويژه اي دارند

تلفـظ مـي     MOVIE starتركيـب  .عضوي روي چپ ترين عضو تركيب ظاهر مـي شـود  

 movieصورت   ،نه به)كه در آن حروف بزرگ جايگاه تكية اصلي را نمايش مي دهند(شود

STAR   ؛ اسم مركبbathroom  به BATHroom   تلفظ مي شود، نه به مثـال،توالي high  

تلفظ كرد،كه در آن صورت يك اسم مركب و حاكي از   HIGH chairرا به صورت   chairو 

به   high CHAIRنوعي صندلي است كه كودك برآن مي نشيند،يا مي توان آن را به گونة 

مورد توصيف قرار مي گيـرد و بـر    highتوسط صفت  chairكار برد،كه در آن صورت اسم 

زامـاً صـندلي بلنـدي كـه     نه ال(نوعي صندلي كه ارتفاع آن بلند مي باشد،دلالت مي كند

  ).كودك روي آن مي نشيند

تركيبي است از معاني اجزاء تشكيل دهنـده   treesهر چند معناي يك واژة اشتقاقي مثل 

اش،معاني تركيبها را نمي توان هميشه از معاني عناصر تشكيل دهندة آنهـا پـيش بينـي    
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را مورد ملاحظه قـرار    horseshoesو  alligator shoesبراي مثال،تباين بين تركيبهاي .كرد

  :دهيد

alligator shoes   كفشي است كه از پوست تمساح ساخته شده باشـد؛اماhorseshoes    بـر

كفش درست شده از پوست اسب دلالت نمي كند،بلكه حاكي از نعـل هـاي آهنـي بـراي     

تكاندهندة ساخته شده از نمـك   saltshakerبه طريق مشابه،.كوبيدن روي سم اسب است

بر يك حيوان افسانه اي بزرگ پـا دلالـت مـي كنـد؛اما تركيـب       bigfoot   ركيبت.نيست

bigwig به هر حال،در مورد معاني واژه هاي مركب مي .حاكي از كلاه گيس بزرگ نمي باشد

 stringنوعي نخ است،حال آن كه  apronstringبراي مثال،.توان به تعميمهاي دست يافت

apron ارت ديگر،بـه نظـر مـي رسـد كـه معنـاي هسـتة        نوعي پيش بند مي باشد؛به عب

سلكيرك (تركيب،دست كم در معناي نوع بخصوصي هز تركيبها،نقش اصلي را ايفا مي كند

1982 (  

در زبان انگليسي تركيب سازي فرايند فعـالي بـراي سـاختن واژه هـاي جديـد اسـت،و       

ــد   ــاي زياد،مانن ــياري ، و  spaceman   ،moon-ealk ، hot tub  ،potheadتركيبه بس

  .ديگر،برشمار تركيبهاي اين زبان اخيراً افزوده شده اند

  قواعد واژه سازي 

يكي از شيوه هاي مهم  واژه سازي عبارتسـت از ايجـاد واژه هـاي اشـتقاقي بـه كمـك       

را مـورد ملاحظـه قـرار مـي      bakerاكنـون واژه هـايي همچـون    .تكواژهاي پايه و وندها

:                                                                                                                        به فعل ايجاد مي شود er-اسم فاعل با افزودن پسوند .دهيم

(to) write                writer  

(to) kill                     killer 

(to)play                    player 

(to)win                     winner 

(to)run                      runner 
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(to)farm                    farmer 

(to)open                   opener 

(to)scrape                scraper 

(to)roll                      roller 

(to)level                   leveler 

كه در آن   "را انجام مي دهد  Xكسي كه  "اً به معناي اين است كهاسم مشتق شده تقريب

X  فرض كنيد كه فعل جديدي،مثلاً .عبارتست از معناي فعلxerox     وارد زبـان انگليسـي

در اصل يك اسم تجاري براي يك دسـتگاه فتـوكپي     xeroxيادآور مي شود كه (مي شود

انند كه اين فعل را مي توان به اسم سخنگويان زبان انگليسي خود بخود مي د).بوده است

  :اين واژه در جمله هايي از اين دست كاملاً طبيعي جلوه مي كند.تبديل كرد  xeroxفاعل 

IF you want to get that  copied , you ll have to see john.because hes our xeroxer 

aroud here .  

بين فعل و اسم رابطه اي برقرار مي )  er-- افزودن پسوند(از اين روي،فرايند اسم فاعل ساز

نحوة تركيب وندها باستاكها به منظور اشتقاق واژه هاي جديد،تكواژشناسـي    مطالعة.كند

وندهاي اشـتقاقي   er-اشتقاقي ناميده مي شود،و پسوندهايي نظير پسوند اسم فاعل ساز 

  .نام دارد

تكواژشـناختي نظـام منـد    بربنياد شواهدي از زبانهاي متعـدد،واژه سـازي تـابع اصـول     

يعني،واژه هاي اشتقاقي به كمك قاعده از واژه هاي ساده تر و تكواژها سـاخته مـي   .است

شوند و،برعكس،براساس همين قواعد مي توان واژه هاي اشتقاقي را به واژهاي سـاده تـر   

با بررسي جزئيات يكي از اين فرايند ها در زبـان انگليسـي،يعني قاعـدة واژه    .تجزيه كرد

  :فرايند عام واژه سازي را خواهيم آزمود  able-ازي مربوط به پسوند اشتقاقي س

(3) 
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(to) read                   readable 

(to)wash                   washable 

(to)break                 breakable 

(to)drink                 drinkable 

(to)pay                     payable 

(to)move                   movable 

(to)excuse                 excusable 

در ستون چپ تعدادي فعل فهرست شده است؛در ستون سمت راست پسـوند اشـتقاقي        

-able  بين واژه هاي اين دو ستون رابطه اي نظـام منـد و روشـن    .بر آن افزوده شده است

بان انگليسي كه واژه هاي فهرست شـده در سـتون   آن تعداد از سخنگويان ز.برقرار است

سمت چپ را مي دانند،مي توانند مشخصة هاي واژه هاي موجود در ستون سمت راست را 

-بلكه،پسوند -قرار دادي نيست  read   ،readableيعني،رابطة بين .كاملاً پيش بيني كنند

able      چه تغييراتي را در واژه پديد مـي آورد؟هنگـامي كـه-able      برواژهـا افـزوده مـي

شود،چگونه آنها تغيير پيدا مي كنند؟در اين مورد تحول واجي صورت مي پذيرد،كه كاملاً 

افزوده مي شود بر تلفظ فعل توالي بخصوصي از آواها  able-هنگامي كه پسوند :واضح است

 ـ (آوانويسي كرد  bl - اضافه مي شود كه مي توان آنها را حرف با نشانه هاي ار نشـانة آوانگ

تحـولات واجـي اي   ).نموده مي شود  aبا حرف   able-نمايانگر واكه اي است كه در پسوند 

بـراي  .كه هنگام افزودن سـاير پسـوندها پديـد مـي آينـد،اين چنـين جزئـي نيسـتند        

به فعل افزوده مي شود،باعث مي گردد كه درسـتاك فعـل تحـول      ionمثال،هنگامي كه 

  :آوايي ايجاد گردد

   tنخست،آواي .تغيير رخ مي دهددر اين مورد دو 
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(4) 

relate                       relation 

dictate                     dictation 

investigate               investigation 

به صورت آوايـي    ion-پيش از   ate-در   tنخست آواي .در اين مورد دو تغيير رخ مي دهد

هـر جـا كـه      ate-دوم،تكية اصلي فعل منتهي به .مي شود نموده  shتلفظ مي شود كه با 

هر جا كه باشد،در   ate-بر آن،آن تكيه اصلي فعل منتهي به   ion-باشد،در صورت افزودن 

  .ظاهر مي شود  ion-بر آن،آن تكيه فقط روي واكة ماقبل پسوند   ion-صورت افزودن 

توجه كنيـد كـه   .نيز پديد مي آيد بر فعل افزوده شود،تغيير ديگري  able-چنانچه پسوند 

  ):و در نتيجه مي تواند اسم را توصيف كند(فعل را به صفت تبديل مي كند  able-پسوند

(5) 

a.This book is readable( مقايسه كنيدthis book is blue با ) 

b.A readable book ( مقايسه كنيدa blue book  با) 

يد،كه تقريباً يعني قابليت با استعداد وقوع فعل معني جديدي برفعل مي افزا  able-پسوند 

بـه    moveable؛)شكستني(تقريباً يعني استعداد شكستن را داشتن  breakable.را داشتن

از اين روي،با افزودن اين پسوند حداقل سـه  .معناي قابليت جابجا كردن را داشتن،و غيره

  :تحول در واژه پديد مي آيد

)6(  

  )اتغيير آو(تغيير واجي-الف
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  تغيير مقولة دستوري-ب

  تغيير معنا-ج

مـثلاً  .محدوديتهاي وجـود دارد   able-ساير واقعيتها روشن مي سازند كه در مورد كاربرد 

اگـر اتومـوبيلي   .را به كار برد  man is dieableبراي بيان فاني بودن انسان نمي توان جملة 

را بيـان    it is goableتوانـايي حركـت داشـته باشـد،در مـورد آن نمـي تـوان جملـة         

داشت؛چنانچه جان و مري توانايي گريه كردن را داشته باشند،نمي توان در مورد آنها واژة 

cryable  بنابراين مي توان فرض كرد كه اين گونه مـوارد بـه نـوعي اسـتثنا     .را به كار برد

را ) 7(اما اگر ستونهاي مثال .هستند،يا هيچ قاعده يا اصلي براين نوع داده ها حاكم نيست

  :با يكديگر مقايسه كنيم،مي توانيم به يك تعميم دست يابيم

 able-نمـي گيرنـد                                فعلهـايي كـه پسـوند        able-فعلهايي كه پسوند  

                                                                                                            die readميگيرند   

                     

go break                                                                                                                           

      

wash                                                                          

cry 

play                                 

sleep 

mend                                                           

rest 

debate                                 

weep 
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use                                          

  sit 

drive                                 

   run 

spray                                 

walk 

پس از اين فعلها يك گروه اسـمي  -فعلهاي ستون واقع در سمت چپ همه متعدي هستند

لازم  حال آن كه فعلهاي واقـع در سـتون سـمت راسـت    -به عنوان مفعول ظاهر مي شود

  :براي مثال.همراه آنها مفعول پديدار نمي شوند-هستند

(8) 

a.pat     read     the book (read + the book = ) فعل متعدي+مفعول  

  مفعول       فعل                                                                                                           

b.they    broke         the dish 

 مفعول         فعل        

c.John  washed      his clothes      

 مفعول                    فعل            

(9) 

a.pat     died.(died=  فعل لازم) 

b.Terry went. 

c. Gohncried. 
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فعلهاي لازم، اما،  تنها به فعلهاي متعدي مي پيوندد نه به able-به نظر مي رسد كه پسوند 

مـثلاً  . مثالهاي نقيضي بر اين ادعـا يافـت مـي شـود    ) 7(بر اساس فهرست ارائه شده در 

runabl, walkable   

(10) 

a. The dog  is walkabli. 

b. The race is runnable .  

توجـه كنيـد كـه    . ممكن است مطرح شود كه اينها نقيض هاي ظاهري هستند، نه واقعي

هم به عنوان فعل لازم و هم به عنوان فعـل متعـدي بكـار     runو   walkفعلهايي همچون 

  . روند مي

(11)  

a. John will walk  

b. John will walk the dog. 

(12) 

a. Mary runs fast . 

b. Mary will run the race. 

را بعنوان فعلهاي لازم به نمايش مي گذارند؛   runو  walk نمونه هايي از كاربرد) a(مثالهاي 

در زيـر  . كاربرد اين افعال را به صورت فعلهاي متعددي نمايـان مـي سـازند    )b(مثالهاي 

را بپيونديم كـه بـه    able-ملاحظه خواهيم كرد كه هنگامي مي توانيم به اين افعال پسوند 

  .صورت متعددي به كار روند
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بين جمله هاي حاوي فعل متعددي و جمله هايي كه داراي صفتي هستند كه با آن فعل به 

  .ايجاد شده اند، رابطه جالب وجود دارد - ableپسوند اضافه 

  .مقايسه مثالهاي زير اين رابطه را مشخص مي كند

(13) 

a. We can read these books. (these books = read )مفعول فعل  

b. This books are readable.(These books = are readable )نهاد  

(14) 

a.We can wash these clothes . 

b.These book are washable. 

(15) 

a. We can drive this car. 

b. This car  is drivable. 

بـه عبـارت   . اسـت  (a)مفعول جمله هـاي  ) b(نهاد جمله هاي : اين رابطه از اين قرار است

آنچه كه كنش فعل بر آن اثر مي (هميشه به منزله فعل  +ableديگر، نهاد جمله حاوي فعل 

، منظورمان اين اسـت كـه هـيچ     kim , isnt , beatableييم بگو) در بازي تنيس(اگر ) نهد

به منزله مفعول فعـل   Kimدر اين صورت . (را شكست دهد Kimبازكين ديگري نمي تواند 

beat  ؛ جمله فوق حاكي از اين نيست كه )واقع مي شودKim  نمي تواند ساير بازيكن ها را

  .شكست دهد
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يم، مي توان گفت كه آنها در واقع با تعميمـي كـه   به استناد مثال نقيصي كه قبلاً ذكر كرد

  :هم اكنون ملاحظه نموديم، مطابقت دارند

(16) 

a. John walked the dog. 

b. The dog is walkable. 

(17) 

a. Mary ran the race. 

b. The race is runnable. 

  :را مي توان به صورت زير بيان كرد ableبنابراين قاعده ساختن واژه با پسوند 

)18(  

بـه پايـه اضـافه     - ablبه پايه افزوده شود، توالي آوايـي   - ableهر گاه : تغيير واجي: فال

  .گردد

  .به فعل متعددي مي پيوندد و آن را به صفت بدل مي كند - able: تغيير مقوله : ب 

معناي آن به قابل انجـام دادن   ableباشد، افزودن  Xچنانچه معناي فعل : تغيير معنايي: پ

x  دهدتغيير مي .  

دركل، هر گاه بين مجموعه هاي واژگاني وجود رابطه تكواژ شناختي، نظـام منـدي را بـه    

) 2(آن تغييرات واجي نظام مند، را، در صورت بـودن،  ) 1(عنوان اصل بپذيريم، مي توانيم 

در صورت بودن، آن تغييرات را توصيف نماييم كه آن رابطه ) 3(آن تغييرات مقوله اي را و 

  . ي بخشندرا ويژگي م
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با توجه به نكات فوق، مي توان ملاحظه نمود كه قواعد واژه سازي اطلاعـاتي قابـل پـيش    

اين مسأله را مي توان از ديدگاهي ديگر به . بيني را در باب واژه هاي مركب بيان مي دارند

. را وضع مي كند fleedتصور كنيد كه كسي واژه اي بيهوده را، مثلاً . روشني مشاهده نمود

اين كه در مورد معناي اين واژه اطلاعاتي نداريم، اگر به ما گفته شـود كـه مـي تـوانيم     با

را ايجاد كنيم، در عوض مي تـوانيم در   fleedbackبيفزاييم و صفت  fleebفعل  ableپسوند 

. يعني اين كه اين فعل متعددي مي باشد، ادعايي داشته باشـيم   fleedمورد ويژگي ديگر 

يك صفت است و معنـاي آن قابـل انجـام دادن      fleed backكه واژه همچنين، مي دانيم 

  .است  fleedكنش 

  جنبه هاي مشكل آفرين تحليل تكواشناختي 

  زايايي و جداپذيري پايه 

هنگام تجزيه و تحليل تكواژشناختي، بايد با يكي از مسائل دشوار زندگي روبـرو شـويم،   

جنبه هاي مختلف يـك تجزيـه و تحليـل    يعني، استثناها يا استثناهاي ظاهري در مورد 

  .مشخص

اما به تعدادي . فقط به فعلهاي متعددي مي پيوندد ableبراي مثال، ادعا كرديم كه پسوند 

  :اندكي از اسمهاي زبان انگليسي مي توان همين پسوند را افزود

(19) 

peacable                 companionable 

marriagable           impressionable 

knowlekgeable       acitioable 

saleable                    reasonable 
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را ثابت مي كند؟ به نظر مي رسد كه پاسخ ) 18(آيا اين مورد غلط بودن قاعده واژه سازي 

يك مجموعه بسته را تشكيل مي دهند، و تعداد ) 19(اسم هاي فهرست شده در . نه است

به اسم ايجاد مي شـوند، در حـال حاضـر در زبـان      -  able واژه هايي كه از طريق افزودن

بـه   - ableبه گونه فني تر، مي توان گفت كـه اضـافه شـدن    . انگليسي بسيار اندك است

امـا   -يعني، به گونه اي كه كاملاً آزاد رخ مي دهد -فعلهاي متعددي يك فرايند زايا است

بر فعل ايجاد مي گردند،  - ableودن صفتهايي كه از راه افز. پيوستن آن به اسم زايا نيست

ثابت يا بي جان هستند ) 19(پيوسته وارد زبان انگليسي مي شوند، اما اسمهاي مندرج در 

و بايد آنها را جداگانه ياد گرفت و نمي توان آنها را به واسطه قاعده اي زايا توليد كـرد يـا   

  . تجزيه و تحليل نمود

اسيت نشان دهيم، امكان پـيش آمـد تحليـل    مشكل عام ديگري كه بايد در موردش حس

  :مثلاً واژه هاي زير را مورد ملاحظه قرار دهيد. نادرست است

(20) 

hospitable 

sizeable 

منتهي مي شوند، بعيد است بخواهيم اين تـوالي را   eblهرچند اين واژه ها به توالي آوايي 

را بي “ داشتن توانايي“معناي  ableنخست اين كه، در اين واژه ها . تقبل كنيم  ableپسوند 

را بـاز مـي تابانـد، القـا،      ableواژه هاي منتهي به پسوند ) زاياي(ترديد مشخصه با قاعده 

را مي تواند به گونه قاعـده منـد بـه صـفت منتهـي بـه پسـوند         ityدوم پسوند . كند نمي

able افزود و آن را به اسم تبديل كرد:  

(21) 
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readable                   readability 

proveable                 proveability 

breakable                 breakability 

: انجـام داد ) 20( اما ايـن كـار را نمـي تـوان در مـورد واژه هـاي منـدرج در فهرسـت         

Hospitability  وsizeability  اين واژه ها در زبان انگليسي بـه  . واژه هاي انگليسي نيستند

  . مي شوندكار برده ن

به گونه بـارزي    ableبه دو دليل از پسوند زاياي ) 20(در واژه هاي مندرج در  ableبنابراين، 

هسـتند، و   able-اين واژه ها فقط بـه اتفـاق داراي تـوالي    . متمايز هستند، نادرست است

 . واقعي پايان مي پذيرند، تصادفي است able-شباهت آنها به واژه هايي كه به پسوند 

مي توان گفت كه اين واژه ها به اتفـاق  ) 19(ديگر،در مورد واژه هاي مندرج در فهرست بار

منتهي شده اند،و ديگر اين كه،درست نيست بگوييم كـه آنهـا داراي     bl به توالي آوايي 

اما،برخلاف اين نظر،ملاحظه مي كنيم كه به نظر مي رسـد برخـي از   .هستند  able-پسوند

بـه معنـاي     marriageableبـراي مثـال   (ي قابليت را القاء ميكنند اين واژه ها مفهوم دارا

تبـديل    marriageableاسـم سـاز،مثلاً     ity-داراي قابليت ازدواج و مي توان آنها را بـه  

هر چند برخي از سخنگويان زبان انگليسي ممكن است وجود چنين واژه اي را نفـي  (كرد

در هر صورت هنگـام  .گونه با قاعده نيستند اين) 19(اما در ساير واژه هاي فهرست ).كنند

اجراي تحليل تكواژشناختي هميشه بايد به زايا بودن فرايند مورد نظر و احتمال نادرست 

  .بودن آنها توجه كنيم

يكي ديگر از مسايل تكواژشناسي،كه رابطة نزديك با اين مسايل دارد،مـورد واژه هـايي   

كه به پايه هايي افزوده شـده انـد كـه     است كه حاوي پيشوند يا پسوند مشخصي هستند
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مي تـوان    able-براي مثال،در ميان واژه هاي حاوي.جزو واژه هاي موجود زبان نمي باشند

كه در دومي به (  able-در اين دو واژه،پسوند .را ذكر كرد  feasibleو   malleableواژه هاي 

همان مفهوم داراي ) شودنگاشته مي   ibleخاطر منشاء تاريخي متفاوت پسوند،به صورت 

  feasibility ,mallebility:را مي تـوان برآنهـا افـزود     ity-قابليت را القاء مي كند،و پسوند

واقعـي   able-در اين واژه هاي اشتقاقي پسـوند    able/ibleالبته دليلي نداريم بگوييم كه 

 و  mall+ableرا بـه صـورت     malleableاما اگر اين پسوند باشـد در آن صـورت   .نيست

feasible   را به صورتfease+ible  بـه  ) تكواژي(تجزيه كنيم؛اما در زبان انگليسي واژه اي

بنابراين در اين قبيـل مـوارد   .وجود ندارد  feaseيا  malleyيا حتي   feaseيا   malleمانند 

 بحث مربوط(واژه اي اشتقاقي داريم كه پاية آن فقط در آن نوع اشتقاقهيا پديدار مي شود

و چند واژة ديگر مشـاهده    cranberryرا به خاطر بياوريد كه فقط در   cranبه پايه مقيد 

  .)مي گردد

گاه پايـه  -1تا كنون پيرامون مسايل مربوط به جدا كردن پاية واژة اشتقاقي بحث كرده ايم

به مجموعه بسته اي از عناصر زباني تعلق دارد كه ) عنصري كه وند بدان افزوده مي شود (

گاه ممكن است پايـه بـه   -2راي قاعده واژه سازي ديگر قاعده اي زايا به شمار نمي رود؛ب

گـاه امكـان دارد پايـه در زمـرة واژه هـاي زبـان       -3گونه اي نادرسـت تحليـل شـود؛و    

 .تمامي اين گونه مسايل با تحليل درست ساخت واژة اشتقاقي ارتباط پيدا مي كنند.نباشد
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